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شرق  در  کوچک  بازارچه ای  میانه  در  درست   -  ۱۴۰۴ اردیبهشت  تهران، 

تهران، زیر یک سقف شیروانی فلزی و میان انبوهی از سیم کشی ها و 

هوشمند  سنسور  یک  آزمایش  حال  در  جوان  سه  قدیمی،  لپ تاپ های 

رطوبت  داده های  تحلیل  با  می تواند  که  بومی  محصولی  کشاورزی اند؛ 

و دمای خاک، آبیاری زمین را بهینه  کند. ایده ای ساده اما کارآمد که در 

تجاری سازی  به  دولتی  حمایت های  با  توسعه یافته  کشورهای  اغلب 

رسیده است. اما اینجا، تنها حامی آن ها یک کارفرمای خوش ذوق است 

که حاضر شده برای خرید اولیه سرمایه گذاری کند ... ادامه در صفحه 6
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مراکش در سی و چهارمین نشست سران اتحادیه عرب اعلام کرد تصمیم گرفته است سفارت خود در دمشق را پس از تعطیلی 
در سال ۲۰۱۲ بازگشایی کند.. این اعلام در پیامی از سوی »محمد ششم« پادشاه مراکش بود که توسط »ناصر بوریطه« وزیر خارجه 
این کشور در سی و چهارمین نشست سران اتحادیه عرب قرائت شد. پادشاه مراکش در این پیام بار دیگر حمایت و پشتیبانی 

خود را از مردم سوریه برای تحقق آرمان هایشان و حفظ تمامیت ارضی کشورشان اعلام کرد.
وی افزود: در راستای این موضع، پادشاهی مراکش تصمیم گرفته است سفارت خود در دمشق را پس از تعطیلی در سال ۲۰۱۲ 

بازگشایی کند، که این امر به گسترش بیشتر روابط دوجانبه بین دو کشور کمک خواهد کرد.

سفارتمراکشدردمشقبازگشاییمیشود یاد و خاطره شهدا، به 
ویژه »شهید حسین 

نبی  آبادی روزبهانی« 
که 11 اسفند 65 به مقام 

شامخ شهادت نائل 
گشت، گرامی باد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پرحاشیه و پوپولیست ایالات 
متحده، بار دیگر با تور منطقه ای اش به خاورمیانه بازگشته 
است؛ توری که بیش از آنکه در پی دیپلماسی واقع گرایانه 
باشد، به نمایش سیاست ورزی نمایشی و خیال پردازی های 
تکراری درباره ایران بدل شد. اما این بار نیز همچون گذشته، 
نتیجه ای جز بازگشت با دست خالی نداشت. ادعاهایی 
گزاف، تهمت هایی نخ نما و آرزوی فروپاشی یک ملت، 
روایتی ست که بار دیگر ترامپ با خود به ریاض آورد؛ اما 
پاسخ ایران، نه در هیاهو که در صدای واحد و خونسردی 

راهبردی اش شنیده شد.
محمد  با  دیدار  فرصت  از  کوشید  سفر،  این  در  ترامپ 
بن سلمان و سایر مقامات سعودی، بهره برداری سیاسی 
تا  گرفته  سرمایه گذاران  با  دیدار  از  کند.  اقتصادی  و 
سخنرانی های تبلیغاتی با محور »شیطان سازی از ایران«، 
همه چیز در خدمت احیای تصویر »مرد قدرتمند کاخ سفید« 
بود. اما تکرار ادعاهایی از قبیل حمایت ایران از تروریسم، 
هزینه کرد »نادرست سرمایه«، و موفقیت تحریم ها، بیش 
از آنکه بر تحلیل دقیق مبتنی باشد، تلاشی برای مصرف 
داخلی و بازآفرینی وجهه آسیب دیده ترامپ در افکار عمومی 

آمریکاست.
از یاد نبریم که ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری 
خود نیز با همین روش وارد منطقه شد: بستن قراردادهای 
چندصد میلیارد دلاری تسلیحاتی با عربستان، نمایش 
اتحاد علیه »محور شرارت« منطقه ای، و پمپاژ توهمات 
»مهار ایران«. حالا نیز در آستانه دور دوم، همان سناریو 
را در فضایی تکراری اجرا می کند، با این تفاوت که حتی 

متحدان سنتی آمریکا نیز دیگر چک سفید امضا به ترامپ 
نمی دهند. عربستان، قطر و امارات، به رغم حضور نمادین و 
استقبال رسمی، عملاً راهبرد خود را بر مبنای چندجانبه گرایی 
و فاصله گرفتن از یک جانبه گرایی آمریکایی پی ریزی کرده اند.
ادعاهای ترامپ در ریاض، از جمله اینکه »تحریم ها مانع 
اینکه  یا  شده اند«  ایران  توسط  تروریسم  مالی  تأمین 
»سرمایه هایی که دولت بایدن آزاد کرد، در مسیر اشتباهی 
خرج شد«، بار دیگر نشان می دهد که دستگاه فکری ترامپ 
همچنان گرفتار نگاه ایدئولوژیک، ساده انگارانه و تک بعدی 
به خاورمیانه و ایران است. این در حالی است که تجربه 
شکست خورده کمپین »فشار حداکثری« در دور نخست 
ریاست جمهوری او، به وضوح ناکارآمدی چنین رویکردی 
را نشان داده است. اقتصاد ایران با وجود فشارها، مسیر 
تطبیق پذیری نسبی را در پیش گرفت، و قدرت منطقه ای 
ایران نه تنها کاهش نیافت بلکه در برخی حوزه ها تثبیت شد.
نکته مهم اینجاست: ترامپ نه تنها مردم ایران، بلکه حتی 
واقعیت های ژئوپلیتیک منطقه را نمی شناسد. این بار نیز، 
مانند گذشته، بدون شناخت بسترهای اجتماعی و تاریخی 
ایران، زبان تهدید و تحریم را به کار گرفت؛ غافل از اینکه 
چنین لفاظی هایی تنها به انسجام داخلی و هم صدایی ملی 
در ایران می انجامد. آنچه در مقابل سخنان ترامپ رخ داد، 
نه خشم احساسی، بلکه واکنش حساب شده ی دستگاه 
سیاست خارجی و افکار عمومی در ایران بود؛ پاسخی آرام 
اما کوبنده: ما بازی را بلدیم، و شما دیگر شطرنج باز خوبی 

نیستید.
نکته دیگر به شیوه استفاده ترامپ از مناسبات اقتصادی 
دلار  میلیارد   ۶۰۰ وعده  بن سلمان  از  وقتی  برمی گردد. 
برای  بازارسازی  دنبال  به  تنها  می گیرد،  سرمایه گذاری 

این  با  می کوشد  بلکه  نیست،  آمریکایی  تسلیحات 
قراردادها برگ برنده ای در داخل آمریکا برای بازسازی چهره 
اقتصادی اش رو کند. اما این الگو در درازمدت نه برای 
عربستان سودآور است و نه برای صلح منطقه ای مفید. 
اتکای شدید واشنگتن به سه گانه عربستان، امارات و قطر، 
بازتاب ضعف های دیپلماسی ایالات متحده در مواجهه با 
نظم جدید جهانی است؛ نظمی که دیگر با تحریم، تهدید و 

توهین اداره نمی شود.
در نهایت، خیال پردازی های ترامپ درباره ایران بیش از هر 
چیز، فرافکنی شکست های خود اوست: شکست در مهار 
قدرت منطقه ای ایران، شکست در همراه کردن اروپایی ها با 
سیاست های یک جانبه اش، و شکست در اقناع افکار عمومی 
جهانی درباره مشروعیت سیاست هایش. ایران با وجود همه 
فشارها، نشان داد که توان شنیدن، تحلیل و پاسخ گویی دارد؛ 
نه با هیاهو، بلکه با عقلانیت و صبر استراتژیک. این بار هم 
ترامپ به جای آنکه »بازگردد با دست پر«، با تکرار اشتباهات 
گذشته اش، یک بار دیگر کیش و مات شد. در بازی سیاست 
خاورمیانه، کسی برنده است که قواعد را بفهمد؛ و تا اینجای 

کار، او تنها شطرنج بازی است که بازی را بلد نیست.

 

سرمقاله

در باب نقش کتاب

 در توسعه و پیشرفت 

رمز حصول  که  است  اثبات شده  واقعیت  یک  این 
امر  مترقی،  و  یافته  توسعه  کشورهای  پیشرفت 
بوده و  افزایی سودمند و هدفمند  مطالعه و دانش 
مطالعه وکتابخوانی را از ضروریات برنامه های حیاتی 
خود برشمرده اند، چرا که افراد هر جامعه زمانی به 
این ضرورت فرهنگی  بها داده و آن را جدی بگیرند 
در رشد و پیشرفت جامعه تاثیرگذار و در تربیت نسل 
های امروز وفردای جامعه نقش سازنده ای را عهده 
دار خواهد بود. بنابراین در یک جامعه که افراد آن 
تفاوت  به  مسئولین  و  مردم  هستند،  مطالعه  اهل 
اندیشه اعتقاد دارند. به ساختار، رویه، قانون، آیین 
نامه اعتقاد دارند. حقوق شهروندی را رعایت می کنند. 
حق،  مردم  نمی شوند.  افراد  خصوصی  حریم  وارد 
داشتن تشکل و سوال کردن دارند. انتخابات، روش 

صلح آمیز تغییر سیاست ها و جهت گیری هاست.
سطح  کاهش  دلایل  ترین  مهم  از  حاضر  حال  در 
مطالعه می توان به این موارد اشاره کرد: عدم آگاهی 
اجتماعی  و  روحی  پیشرفت  در  مطالعه  اهمیت  از 
به  توجه  عدم  و  اطلاع رسانی  فرهنگ  ضعف  افراد، 
فرهنگی،  نارسایی های  کالای  یک  عنوان  به  کتاب 
سیستم آموزش در مهم جلوه دادن کتاب های درسی 
و جلوگیری از مطالعه متون غیر درسی و آزاد، عدم 
حمایت از فرهنگیان و نویسندگان، انتشار کتاب های 
غریبه در حقیقت شمار زیادی از نویسندگان ما برای 
توجه شان  عمده  و  نمی نویسند  کتاب  عام  مخاطب 
و  فضل  اهل  توجه  مورد  کتاب شان  که  است  این 
کمتر  که  است  حالی  در  این  شود.  واقع  قلم  اهل 
نویسنده ای به این نکته توجه می کند که بدنه  جامعه 
چگونه اند، چقدر سواد دارند و به چه مطالبی علاقه مند 
را با  هستند؟ حتی باید تلاش کرد، مفاهیم عمیق 
بیان ساده ای که برای بیشتر مردم قابل فهم باشد. بی 
تردید جامعه ای که در آن فضای مطالعه پژوهش و 
تحقیق، به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، به شکل 
مطلوب و بدون قید و بندهای دست و پاگیر فراهم 
باشد نسبت به جامعه ای که از فرهنگ مطالعه و 
تحقیق دور است، کمتر از فرهنگ های بیگانه تاثیر 
می پذیرد.در جامعه ای که ما زندگی می کنیم با توجه 
به اهمیت کتاب و کتاب خوانی باید عادت به مطالعه 
در همه تفکرات و اندیشه ها و دل ها همگانی شود و 
شور، شوق و عشق به کتاب و کتاب خوانی در جامعه 
استمرار داشته باشد. کتاب خوانی نباید به یک عده 
فرد  بلکه هر  باشد  داشته  تعلق  گروه خاص  یا یک 
باید با کتاب زندگی کند و بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری: مردم باید به کتاب خوانی عادت کنند و کتاب 
باید  و کتاب خوانی  زندگی مردم شود. مطالعه  وارد 
روزانه  و  لازم  دایمی  احساس  و  نیاز  عنوان یک  به 
در میان عموم رایج و مطرح باشد تا افراد جامعه به 
خواندن و مطالعه ترغیب نشان دهند و فرهنگ کتاب 

و کتاب خوانی ترویج پیدا کند.

عاقبت خیال  پردازی در ریاض؛

ترامپ کیش و مات شد!
حرف اول

سارا نصرتی 

مهرداد تیموری

پایگاه خبری هیل در مطلبی با اشاره به تلاش »دونالد 
ترامپ« برای پایان جنگ در اوکراین از طریق تماس و 
حتی دیدار با »ولادیمیر پوتین« نوشت: به نظر می رسد 
رئیس جمهوری آمریکا صبرش به پایان رسیده و از 

همتای روس سرخورده است.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از این پایگاه خبری 
متعلق به کنگره آمریکا، به نظر می رسد دولت ترامپ 
صبرش در برابر پوتین به پایان رسیده است، حتی 
با وجود آنکه رئیس جمهوری آمریکا با هدف پایان 
جنگ اوکراین، پیشنهاد ملاقات حضوری با همتای 

روس را داده است.
ترامپ این هفته حتی پیشنهاد حضور پوتین را در 
حاشیه مذاکرات میان مقامات مسکو و کی یف مطرح 
کرد، اما کرملین، درست پیش از آغاز مذاکرات، اعلام کرد 
که رئیس جمهوری روسیه در این نشست حاضر نخواهد 
بود و در عوض مقامات سطح پایین تری را فرستاد. این 
امر باعث شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که 
برای نشست هایی در مورد حمایت اروپا از اوکراین در 
ترکیه حضور داشت، از شرکت در مذاکرات صرف نظر 
کند. روبیو اندکی پس از این تصمیم گفت که دیدار 
ترامپ و پوتین »تنها راه« پایان جنگ است؛ اظهاراتی که 
به نوشته هیل، نشان دهنده نارضایتی ایالات متحده از 

تاخیر به عمد پوتین است.
در این میان پوتین اگرچه می گوید به دنبال بهبود روابط 
با ایالات متحده است، اما تاکنون تمایلی به ارائه هرگونه 

امتیاز در مورد اوکراین نشان داده است.
ترامپ دیروز شنبه اعلام کرد که قرار است روز دوشنبه 
تاکنون  کرملین  رهبر  اما  بگیرد،  تماس  پوتین  با 

درخواست های ترامپ برای آتش بس را رد کرده است.
ترامپ یک روز پیش از این و در روز جمعه نیز در 
هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: »ما 
باید ملاقات کنیم. من و او ملاقات خواهیم کرد، فکر 
می کنم آن را حل خواهیم کرد، یا شاید نه. اما دستکم 

این را متوجه می شویم و اگر آن را حل نکنیم، بسیار 
جالب خواهد بود«.

هیل از همین رو آخرین تلاش ترامپ برای تضمین 
ملاقات با پوتین را پرخطر ارزیابی کرده و آورده است: 
کارشناسان سیاست خارجی با اشاره به سابقه ترامپ در 
طرفداری از پوتین که به دولت اول او برمی گردد، چنین 

دیداری را خطرناک می دانند.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ انکار پوتین مبنی بر دخالت روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را تایید کرد و 
یافته های جامعه اطلاعاتی ایالات متحده پس از دیدار 

با وی را هم نادیده گرفت.
ویتکاف  استیو  چندباره  دیدار  از  پس  نیز  سی ان ان 
فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه از مسکو، گزارش 
داد که وی پس از جلسات با پوتین نکات مورد بحث 

کرملین را تکرار می کند.
ماریا اسنگووایا پژوهشگر ارشد امور روسیه و اوراسیا در 
»مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی« )CSIS( در این 
زمینه به هیل گفت: »برای اکثر ناظران روشن است که 
پوتین علاقه ای به مذاکرات جدی یا آتش بس ندارد. اگر 
قرار باشد چنین جلسه ای )دیدار ترامپ با پوتین( برگزار 
شود، تنها پوتین را جسورتر می کند، زیرا این به معنای 
پایان انزوای دیپلماتیک او بدون دادن هیچ امتیازی 

خواهد بود«.

بین  المللمسیرسختکاخسفیدبرایتوقفجنگاوکراین؛صبرترامپدرقبالپوتینبهپایانرسیده؟
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مکث

صدای تولید در حاشیۀ شهر در نمی آید؛

این محله  ها منتظر

 اعتبارند، نه ترحم!

در هیاهوی سود و سرمایه، شاید صدای خیاطی که در 
مستهلک  چرخ خیاطی  یک  با  شهر  حاشیه  از  گوشه ای 
نان درمی آورد، شنیده نشود. یا کارگاهی که سه جوان در 
انباریِ خانه ای اجاره ای به زحمت راه انداخته اند، جایی در 
فرمول های بانکی ندارد. اما روایت این روزهای »مجتبی 
عبداللهی« -استاندار البرز- از محله هایی که با سرمایه های 
کوچک، در تلاش اند تا چرخ تولید را هرچند کند، اما زنده نگه 

دارند، دعوتی  است برای بازنگری در معنای توسعه.
عبداللهی، در جلسه شورای بانک های استان، از تجربه هایی 
گفت که بی تردید باید شنیده شوند: محله هایی که با همت 
و انگیزه، نه با وام های کلان یا رانت های سازمان یافته، تولید 
را آغاز کرده اند. او خواستار تسری اقدامات اثربخش بانک ها به 
این مناطق شد و تأکید کرد که بانک ها باید نقشی فراتر از 
وام دهی صرف ایفا کنند؛ به عنوان بازوی توسعه ای، نه صرفاً 

حسابگر سود و ضمانت.
نهاد مالی یا نهاد انسانی؟

بانک در ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری باید بداند که 
نقش اجتماعی اش تنها در ترازنامه ها تعریف نمی شود. این 
نهادهای مالی، اگر بخواهند تنها در دفاتر مرکزی و اسناد 
رسمی بمانند، دیر یا زود پیوندشان با جامعه را از دست 
خواستار  جسورانه،  ایده ای  طرح  با  عبداللهی  می دهند. 
راه اندازی یک مدل حمایتی ویژه شد که سرمایه های خرد 
را به بنگاه های کوچک و زودبازده تبدیل کند. مدلی که 
اگر با مشارکت نظام بانکی به اجرا برسد، می تواند الگویی 
ملی برای توسعه پایدار از پایین به بالا باشد. این همان 
توسعه ای ست که از دل محله می روید، نه از دل جلسات 
پرزرق وبرق. توسعه ای که به دست مردم ساخته می شود، 
اگر فقط بانک ها به جای طلب وثیقه های چندمیلیاردی، به 

انگیزه و کارآمدی نگاه کنند.
در این نشست، عزیزاله افضلی، معاون اقتصادی استانداری 
و خدمات  استان  رشد جمعیت  میان  توازن  نبود  از  نیز 
بانکی گفت. مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود، می تواند 
سرمایه گذاری را در نطفه خفه کند. او از تفاوت عملکرد 
و  کرد  انتقاد  سپرده ها  به  تسهیلات  نسبت  در  بانک ها 
خواستار افزایش هم افزایی شد. جالب آن که حتی در موضوع 
تسهیلات اشتغال زایی مددجویان بهزیستی، برخی بانک ها 
هنوز با چرتکه و بخشنامه های محدودکننده پیش می روند؛ 

گویی اولویت با کاغذ است، نه آدم.
افضلی به درستی بر ضرورت راه اندازی »پنجره واحد مالی« 
که  حرکتی  کرد؛  تأکید  سرمایه گذاران  امور  تسهیل  برای 
انسانی تر، شفاف تر  را  بانکی  می تواند فرایندهای پیچیده 
و کارآمدتر کند. تا زمانی که کارآفرین باید برای یک وام 
اندک میان بانک، اداره کار، بهزیستی و دستگاه های دیگر 

پاس کاری شود، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت.
چالش اعتماد؛ مهم ترین سرمایه ی بانکی

در دل همه این بحث ها، یک نکته اساسی وجود دارد که 
استاندار البرز با دقت به آن اشاره کرد: »هر رفتاری در یک 
شعبه بانک، مستقیماً بر اعتماد عمومی به نظام بانکی و 
حتی کلیت نظام جمهوری اسلامی اثرگذار است.« این گزاره 
ساده، اما تلخ، آینه ای از وضعیت روابط نهادهای رسمی با 
جامعه است. در شرایط دشوار اقتصادی، نحوه پاسخ گویی، 
نوع رفتار کارمند بانک، حتی لحن گفتار یا تأخیر در روند یک 
پرونده، می تواند سرنوشت یک اعتماد را تعیین کند. در عصر 
شبکه های اجتماعی و شفافیت مطالبه گر، بانک ها باید بیش از 
گذشته بر آموزش نیروی انسانی، ارتقاء مهارت های ارتباطی و 
درک متقابل تمرکز کنند. سرمایه اجتماعی، به سادگی از دست 

می رود و بازسازی آن با هیچ تسهیلاتی جبران نمی شود.
دارای  استان های  میان  در  خود  بالای  جایگاه  با  البرز، 
جهش  برای  بی بدیلی  پتانسیل  دانش بنیان،  شرکت های 
اقتصادی دارد. اما جهش، با وام های گزینشی، ضمانت های 
سنگین و نگاه صرفاً تجاری محقق نمی شود. بانک باید خطر 
کند، اعتماد کند، ریسک را با عقلانیت بپذیرد و به جای 
سرمایه گذار صرف، شریک اجتماعی توسعه شود. امروز اگر 
البرز بتواند الگویی انسانی برای رابطه بانک و محله ارائه 
دهد، فردا می توان این تجربه را به دیگر نقاط کشور تعمیم 
داد. توسعه از دل محله، تنها زمانی اتفاق می افتد که بانک، 

به جای قلعه ای شیشه ای، پنجره ای رو به کوچه باز کند.

یاسمن یزدانی

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
شهرداری کرج با اشاره به وقوع ۴۳ حادثه بر اثر 
طوفان روز پنج شنبه در شهر کرج و احتمال وقوع 
شهروندان  از  شدید،  باد  وزش  و  طوفان  مجدد 
خواست با رعایت نکات ایمنی، از خود و خانواده شان 

برابر حوادث احتمالی محافظت کنند.
در  پنج شنبه  روز  کرد:  اظهار  یساولی  محمد 
مورد   ۴۳ داد،  رخ  کرج  در  که  طوفانی  پی 
حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که با تلاش 
نیروهای عملیاتی، تمامی موارد تحت کنترل 

قرار گرفت.
یساولی افزود: در جریان این طوفان، ۶ مورد سقوط 
درخت بر روی خودرو، سه مورد سقوط درخت روی 
منزل مسکونی، هفت مورد سقوط درخت روی کابل 
برق، یک مورد سقوط درخت روی علمک گاز و 
هفت مورد سقوط درخت در معابر عمومی به وقوع 

پیوست.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
شهرداری کرج بیان کرد: چهار مورد احتمال سقوط 
تابلو تبلیغاتی، یک مورد سقوط تابلو روی خودرو، 
چهار مورد سقوط  اشیاء از ارتفاع، ۶ مورد سقوط 

سنگ نمای ساختمان، یک مورد قطع کابل برق، 
یک مورد ریزش دیوار، یک مورد احتمال سقوط 
تیر چراغ برق و یک مورد سقوط داربست از دیگر 

حوادث این طوفان بود.
یساولی، از شهروندان درخواست کرد در زمان بروز 
سازه های  و  درختان  زیر  خودرو  پارک  از  طوفان، 
ناپایدار خودداری کنند و از حضور در فضای باز 

بپرهیزند.
وی اضافه کرد: برای رسیدگی به این حوادث، ۸۶ 
نیروی عملیاتی به همراه ۴۳ دستگاه خودروی 

امدادی به محل های مختلف اعزام شدند.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
وقوع  احتمال  درباره  ادامه  در  کرج  شهرداری 
طوفان های آتی هشدار داد و ۱۶ توصیه کلیدی برای 

کاهش خطرات احتمالی ارائه کرد:
۱_ از حضور در فضاهای باز به  ویژه اطراف درختان، 
تیر چراغ برق و ساختمان های نیمه کاره خودداری 

کنید.
۲. خودرو را زیر درخت، تابلو، یا سازه های ناپایدار 

پارک نکنید.
۳. وسایل سبک مانند گلدان، میز و صندلی در 

فضای باز و تراس را جمع آوری یا مهار کنید.
۴. کولرهای پشت بامی، آنتن و داربست ها را محکم 

کنید.
۵. پنجره ها و درهای خارجی را کاملاً ببندید تا باد 

وارد خانه نشود.
۶. از نزدیک شدن به کابل های برق آسیب دیده یا 

افتاده روی زمین پرهیز کنید.
۷. در زمان هشدار طوفان، از منزل خارج نشوید مگر 

در شرایط اضطراری.
۸. اگر در حال رانندگی هستید، در مکان امن توقف 

کرده و منتظر آرام شدن وضعیت بمانید.
۹. به اطلاعیه های رسمی هواشناسی و آتش نشانی 

توجه کرده و آن ها را از منابع معتبر دنبال کنید.
۱۰. از حضور در حاشیه رودخانه ها، کانال ها و مناطق 

با خطر سیلاب خودداری کنید.
در  را  همراه  شارژر  و  رادیو،  باتری،  چراغ قوه،   .۱۱

دسترس داشته باشید.
۱۲. مواد غذایی خشک و آب آشامیدنی برای مواقع 

اضطرار تهیه و ذخیره کنید.
۱۳. اگر در منطقه مرتفع یا ساختمان بلند هستید، 
پناه گیری در نقاط ایمن ساختمان را در نظر بگیرید.

۱۴. پس از پایان طوفان، با احتیاط از خانه خارج 
اجسام  یا  آسیب دیده  سازه های  مراقب  و  شوید 

سقوط کرده باشید.
۱۵. از روشن کردن آتش در فضای باز جدا خودداری 
کنید و اگر آتشی ایجاد کرده اید، حتماً آن را خاموش 
کنید، وزش باد شدید می تواند به سرعت منجر به 

گسترش آتش سوزی شود.
۱۶. در صورت وقوع حادثه، با سامانه ۱۲۵ تماس 

بگیرید و مکان دقیق را اعلام کنید.
رئیس سازمان آتش نشانی در پایان از شهروندان 
خواست تا ضمن حفظ خونسردی، همکاری لازم 
را با نیروهای امدادی و خدماتی داشته باشند و 

هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

طوفاندرکرج۴۳حادثهرقمزد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت: 
بسته تشویقی جدید برای بافت فرسوده کرج توسط 

شورای اسلامی شهر کرج تصویب شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از ارائه 
بسته تشویقی جدید برای بافت فرسوده شهر خبر داد 
و اظهار کرد: با توجه به پایان مهلت بسته تشویقی 
تدوین  سال ۱۴۰۳،  پایان  در  فرسوده  بافت  قبلی 
بسته جدیدی با رویکرد آسیب شناسی بسته قبلی و 
بررسی آثار کالبدی اجتماعی و اقتصادی آن از نیمه 
دوم سال گذشته در دستور کار معاونت شهرسازی و 

معماری قرار گرفت.
تشویقی  بسته  داد:  توضیح  سعیدی کیا  عباس 
کارشناسی  جلسات  برگزاری  از  پس  پیشنهادی 
متعدد با حوزه های مربوطه از جمله درآمد، حقوقی، 
سازمان عمران و اعمال نقطه نظرات ایشان تدوین 
و پس از اصلاح نهایی، به شورای اسلامی شهر کرج 
ارائه شد و پس از بررسی های لازم در کارگروه ها و 
کمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی شورا به 

تصویب رسید.
وی در ادامه با اشاره به برخی جزئیات این بسته 
تشویقی گفت: در کاربری مسکونی، عوارض صدور 
پروانه با تاکید بر تجمیع، واگذاری معبر حذف شده 
ناشی از تجمیع و اعطای طبقه تشویقی موضوع 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز بدون 

اخذ هزینه از مالکین، به ایشان اعطاء خواهد شد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج تصریح 
محیطی  کیفیت  ارتقای  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
بافت  محلات  در  خدماتی  کاربری های  تامین  و 
مورد  همواره  نوسازی مسکن  با  همزمان  فرسوده 
تاکید معاونت شهرسازی و معماری بوده، تخفیفات 
و تسهیلاتی از جمله رایگان شدن عوارض صدور 
پروانه، عوارض آتش نشانی و پسماند و همچنین 
اعطای تراکم و طبقه مازاد، بدون اخذ ارزش افزوده 
در بسته تشویقی جدید پیش بینی شده که این 
مهم یکی از تفاوت های این بسته با بسته قدیم 

است.

عواید  از  درصد  پنج  اختصاص  گفت:  سعیدی کیا 
صدور پروانه به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری برای اجرای اسناد بازآفرینی توسعه محلات 
این بسته است که  از ویژگی های  نیز یکی دیگر 
می تواند به بهبود زیرساخت ها و خدمات در محلات 

هدف کمک کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج :

بسته تشویقی جدید برای بافت فرسوده کرج تصویب شد
از »البرز« چه  خبر؟

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج از برگزاری رویداد اردیبهشت شعر البرز، به 
همراه تجلیل و بزرگداشت استادان حوزه شعر و ادبیات خبر داد.

 با اشاره به جایگاه شعر و ادبیات البرز در حوزه فرهنگ و ادب کشور و همچنین ظهور و بروز اساتید برجسته از شهر 
کرج در حوزه شعر و ادبیات، اظهار کرد: شهر کرج و استان البرز از دیرباز خاستگاه هنرهای مختلف و اصیل ایرانی بوده 
که در برخی عرصه های مهم نظیر شعر، ادبیات فارسی، خوشنویسی و بسیاری از شاخه های هنری دیگر، زبان زد خاص 
و عام است و همین امر لزوم نکوداشت هنر و ادب البرز برای شناخت بیش از پیش عموم مردم و به ویژه نسل جوان 

را دوچندان می کند.

رویداداردیبهشتشعرالبرزبرگزارمیشود
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: وضعیت پیری جمعیت کشور به گونه ای است که سال ۱۴۳۰ از هر چهار 
ایرانی یک نفر سالمند است. براساس پیش بینی ها در سال ۱۴۱۰ جمعیت بالای ۶۰ سال به ۱۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۵۶ سالمند 
خواهد رسید که ۱۴.۰۶ درصد از جمعیت کشور را شامل می شود همچنین پیش بینی می شود در سال ۱۴۲۰ میزان جمعیت 
بالای ۶۰ سال، ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۴۴۵ سالمند باشد که این تعداد ۱۹.۳۷ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد؛ 
این آمار نشان می دهد که در سال ۱۴۳۰، تعداد ۲۶ میلیون و۴۸۴ هزار و ۴۲ سالمند بالای ۶۰ سال در کشور زندگی خواهند 

کرد که ۲۶.۱۲ درصد از جمعیت کل کشور را دربرمی گیرد.

سال۱۴۳۰ازهر۴ایرانییکنفرسالمنداست

از  است  استعاره ای  نیست.  اسم  یک  حصارک،  گود 
فروپاشی سیاست گذاری شهری، بی اعتنایی به حقوق 
انسان ها، و بی عدالتی ساختاری در دل یک شهر. این 
گودال ده متریِ رهاشده در دل پایین شهر کرج، نه فقط 
خطر فیزیکی که هشداری اخلاقی برای ماست؛ برای 
شهری که زمینِ زیر پایش شکاف برداشته، اما هنوز کسی 

از مسئولان آن طور که باید، صدایش را نشنیده است.
بیش از یک دهه از گودبرداری غیرقانونی در باغ ناصربخت 
گذشته؛ زمینی که مالک آن بدون اخذ مجوز، دست به 
گودبرداری عظیمی زد و حالا، خانه های اطراف این گود، 
مثل خانه های روی لبه پرتگاه، هر لحظه ممکن است 
در خود فرو بروند. این خانه ها نه فقط ساختمان، که 
اما  ندارند  رسمی  سند  که  آدم هایی  زندگی  زندگی اند؛ 
حق زیستن دارند. حق ایمنی. حق شنیده شدن. یکی از 
ساکنان با صدایی لرزان به خبرنگار گفته: »هر وقت بارون 
میاد، با ترس از خونه بیرون میایم. زندگی مون فرسایش 
به تنهایی یک سند است؛  این جمله،  روانی شده.« و 
سندی بر رنجی که دیده نمی شود، دردی که نهادینه شده، 
و فریادی که به دیوارِ سکوت مسئولان کوبیده شده است.
اما چرا هیچ کس پاسخ نمی دهد؟ چرا این گود که مثل 
زخمی عمیق بر تن شهر نشسته، هنوز التیام نیافته؟ شاید 
چون آن بالا، در جلسات براق و میکروفون دار، اولویت ها 
فرق می کنند. در همان شهری که تابلو و بیلبورد روی سر 
مردم می افتد و کسی بازخواست نمی شود، یا کامیونی 
از خط ویژه رد می شود و جان کودک را می گیرد، انتظار 

داریم کسی برای »گود حصارک« کاری بکند؟
در سال ۱۳۹۳، گودبرداری بدون مجوز انجام شد. در سال 
۱۳۹۸، تازه برای اخذ پروانه اقدام شد. پنج سال تخلف، 
پنج سال سکوت، پنج سال فاجعه ی منتظر وقوع. حالا 
بیش از ده سال از شروع این بحران می گذرد، اما هنوز 
گود، پر نشده. هنوز مردم بلاتکلیف اند. هنوز میان ماندن 

و رفتن، مرگ و زندگی، حق و بی حقی، گیر کرده اند.
آیت الله حسینی همدانی، امام جمعه کرج، به درستی این 

گود را به خطبه ها آورد. گفت که دو بار شخصاً به محل 
رفته و هشدار داده است. اما باید گفت: هشدار کافی 
نیست. تهدید به اعلام نام مسئولان هم کافی نیست. 
مردم می خواهند »عمل« ببینند. خانه هایی که دیوارهایشان 
ترک برداشته، با وعظ ترمیم نمی شوند. اینجا »برنامه ریزی 
عملیاتی« می خواهیم، نه صرفاً خطبه و تذکر. آنچه بیش 
از خودِ گودال خطرناک است، فقدان پاسخگویی است. 
بی نظمی نهادی. فقدان یک صدای واحد از مدیریت شهری. 
حتی وقتی یکی از اعضای شورای شهر )اسدیان( هشدار 
می دهد که »این پروژه از ابتدا غیرقانونی بوده«، همچنان 
همه چیز در برزخ می ماند. در چنین فضایی، اعتماد عمومی 

فرومی ریزد، حتی پیش از آن که دیوار خانه ای بریزد.
مسئله این نیست که پروژه ای خلاف انجام شده. مسئله 
این است که نهادهای ناظر، پس از افشا شدن تخلف هم، 
همچنان منفعل مانده اند. این یعنی انکار عدالت. این 
یعنی بی اثر بودن قانون. این یعنی گود حصارک، نه فقط 
گود، که نماد یک سیستم ناکارآمد است؛ سیستمی که 
وقتی پروژه ای تبلیغاتی و پر زرق وبرق باشد، ده ها تیم 
مستندساز و کلنگ زن روانه اش می کند؛ اما وقتی پای 

مردم پایین شهر در میان باشد، سکوت حکمفرماست.
ساکنان اطراف گود، سند رسمی ندارند. این خود یک لایه 
دیگر از تراژدی است. چون فقدان سند، هم ابزار سرکوب 
است و هم بهانه ای برای شانه خالی کردن مسئولان. 
در  نکن!«  اعتراضی هم  نداری، پس  می گویند: »سند 

حالی که مردم آن خانه ها، سال هاست ساکن آن منطقه اند، 
آب و برق مصرف کرده اند، مالیات و عوارض داده اند. اما 
حالا در مواجهه با خطر، نه خانه دارند، نه حق دارند، نه 
پناه دارند. این گودال را نمی شود صرفاً به مثابه یک بحران 
شهری دید. این یک بحران انسانی ست. بی خانمانی در 
کمین است. فقر، در کمین است. فاجعه ای که در چند 
دقیقه ممکن است رخ دهد، اما نتیجه اش برای سال ها 
باقی خواهد ماند. و اگر روزی خانه ای فروبپاشد، کسی 

در دادگاه نمی تواند بگوید که از خطر بی خبر بوده است.
مسئولان شهری، نمایندگان مجلس، استاندار، فرماندار، 
سازمان نظام مهندسی، شهرداری منطقه و دستگاه های 
قضایی؛ همه مسئول اند. همه باید بگویند چرا این گود 
تا امروز پر نشده است؟ و اگر پر نمی شود، چه برنامه ای 
برای اسکان موقت، بازسازی منطقه، و جبران خسارات 
وجود دارد؟ این سوال ساده ای ست که اگر پاسخش داده 
نشود، خود به پاسخ بدل خواهد شد: پاسخی که زمین با 

فروریزش خواهد داد.
تجاری  پروژه  نه  مردم حصارک،  گفت:  باید  پایان،  در 
می خواهند، نه برج و آپارتمان. فقط می خواهند زنده 
است.  شهروند  یک  مطالبه  ساده ترین  این  بمانند. 
مطالبه ای که در کشوری با این همه نهاد و شورا و ستاد، 
نباید سال ها به تعویق بیفتد. گود حصارک، گود اعتبار 
حکومت محلی است. پرشدنش، شاید مرهمی بر زخم 

اعتماد مردم باشد.

 

سبز

فعالیت معادن در کوه کرکس 

موجب تعارض بین انسان و 

حیات وحش شده است

امور  و  گاه ها  زیست  و مدیریت  اداره حفاظت  رئیس 
مناطق اداره کل حفاظت محیط  زیست استان اصفهان 
موجب  کرکس  کوهستان  در  معادن  فعالیت  گفت: 
احساس ناامنی حیوانات در زیستگاه خود شده که این 
این  را در  انسان و حیات وحش  موضوع تعارض بین 

منطقه افزایش داده است.
به گزارش »دنیای هوادار«، »منطقه حفاظت شده کرکس« 
با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبی ترین منطقه 
کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد. 
۶۰ معدن از سال ها پیش در کوهستان کرکس فعالیت 
که از این شمار حدود ۳۹ معدن در منطقه حفاظت شده 

کرکس قرار دارند.
بهروز ستایش با اشاره به اینکه فعالیت معادن، حیات 
و  کشاورزی  به  و  کرده  ناآرامی  دچار  را  منطقه  وحش 
زندگی مردم خسارت وارد می کند، افزود: افزایش حمله 
گرازها به باغات مردم در روستاها و شهرهای حوالی این 
منطقه ناشی از احساس ناامنی این حیوانات در زیستگاه 

خود به دلیل فعالیت معادن است.
وی با اشاره به فعالیت معادن در منطقه حفاظت شده 
کرکس، این موضوع را ناشی از حقوق مکتسبه معادن 
قبل از تعیین منطقه به عنوان حفاظت شده دانست و بر 
لزوم نظارت دقیق تر بر برداشت معادن و جبران خسارات 

زیست محیطی تاکید کرد.
ستایش با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست 
در صدور مجوز این معادن نقشی نداشته و استقرار آن ها 
در منطقه کرکس بر اساس مجوزهای قانونی بوده است، 
گفت: نظارت بر نحوه برداشت و پرداخت حقوق دولتی بر 
عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( است، اما 
محیط زیست در زمینه مسائل زیست محیطی و خسارات 
وارده، از طریق بندهای قانونی پیگیری های لازم را انجام 

می دهد.
از آغاز شناسنامه دار کردن معادن و نظارت بیشتر  وی 
بر آن ها خبر داد و گفت: اولین شکایت محیط زیست 
و  ارسال شده  استان  معادن  به شورای  جاری  در سال 
پیگیری ها برای جبران خسارات وارده به مناطق آسیب 

دیده ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به تاثیر برداشت بی رویه معادن 
بر منابع آبی منطقه، خواستار تعریف پروژه ای تحقیقاتی 
برای بررسی اثرات این فعالیت ها بر قنوات کشاورزی شد 
و تاکید کرد که جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و 
محیط زیست می توانند در صورت بروز خسارت به قنوات، 
سلامت مردم و محیط زیست، به عنوان متولی شکایت 

کنند.
امور  و  گاه ها  زیست  و مدیریت  اداره حفاظت  رئیس 
مناطق اداره حفاظت محیط  زیست استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه قانون گذار وظیفه ای برای نظارت بر بهره برداری 
معادن بر عهده محیط زیست نگذاشته است، تصریح کرد: 
محیط زیست صرفاً در بحث مسائل و مشکلات زیست 

محیطی می تواند اظهار نظر و شکایت کند.

صورت  مسئلۀ گودِ حصارک پاک شد!؟

ده سال بلاتکلیفی، ده متر گودال، هزار ترس هرروزه
علیرضا ناظری

دیدگاه

مراقب میزان متانول در عرقیات گیاهی خانگی باشید
رئیس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو سازمان غذا و 
دارو با اشاره به اینکه برخی افراد علاقه مند به تولید گلاب 
و عرقیات گیاهی در منزل هستند گفت: در گیاهان 
ترکیب سمی به نام متانول وجود دارد که بسته به نوع 
گیاه، شرایط رشد و تنش های وارده، میزان آن متفاوت 

است بنابراین مراقب متانول در عرقیات خانگی باشید.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از سازمان غذا و دارو، 
رویا امیری بر اهمیت توجه به میزان متانول در عرقیات 
گیاهی تأکید کرد و نسبت به مصرف عرقیات نامعتبر و 

فاقد مجوز بهداشتی هشدار داد.
وی افزود: در گیاهان ترکیب سمی به نام متانول وجود 
دارد که بسته به نوع گیاه، شرایط رشد و تنش های وارده، 

میزان آن متفاوت است.
امیری با اشاره به تأثیر فرآیند تولید بر میزان متانول 
موجود در عرقیات اظهار کرد: روش تهیه عرقیات از گیاه 

بر سطح متانول نهایی تأثیرگذار است، به همین دلیل 
توصیه می شود از خرید عرقیات فاقد مجوز بهداشتی و 

نامعتبر خودداری شود.
وی افزود: برخی افراد علاقه مند به تولید گلاب و عرقیات 
گیاهی در منزل هستند که در این صورت رعایت چند 

نکته ضروری است.
امیری توصیه کرد: پیش از آغاز فرآیند، گیاهان به  دقت 
پاکسازی شده و در مواردی که امکان دارد از ساقه و 
شاخه های کمتر استفاده شود، همچنین مدت زمان 
خیساندن گیاه در آب و زمان جوش و تقطیر باید تا حد 

امکان کوتاه شود.
وی تأکید کرد: بخار حاصل از جوشاندن گیاهان طی 
فرآیند عرق گیری تا زمان سرد شدن، بهتر است در ظرف 
درباز ریخته شود؛ زیرا باز بودن در ظرف به تبخیر متانول 

کمک می کند.
رئیس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو تصریح کرد: 

برخی گیاهان مانند خارشتر، شنبلیله و کاسنی به طور 
طبیعی متانول بیشتری دارند، بنابراین بهتر است عرقیات 
گیاهی از این دسته گیاهان، در حجم بالا و به  طور مداوم 

مصرف نشود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

بهداشت»سازمانغذاودارو«:مراقبمیزانمتانولدرعرقیاتگیاهیخانگیباشید
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ابراهیم رهبر نویسنده و منتقد ادبی در ۸۷ سالگی درگذشت. وی متولد ۱۳۱۷ در صومعه سرا، از نویسنده های ایرانی دهه ۱۳۴۰ بود. وی دانش آموخته رشته زمین شناسی )۱۳۴۴( و بازنشسته 
وزارت کشاورزی )۱۳۵۹( و به کشورهای مختلفی از جمله آلمان مسافرت کرده بود. همزمان با تشکیل کانون نویسندگان ایران، ابراهیم رهبر به عضویت آن درآمد. او در سال ۱۳۴۹ فعالیت 
خود را با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. هم  زمان با تشکیل کانون نویسندگان ایران، ابراهیم رهبر به عضویت آن درآمد. او در سال ۱۳۴۹ فعالیت خود را با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. از ابراهیم رهبر آثاری نظیر: »چاپ آخر زندگی«، »در شهری کوچک«، »شاهد رسمی«، »من در تهرانم«، »نام کسما«، »مهربانان و سه نمایشنامه ی دیگر«، 

»نونو و چهار نمایشنامه ی دیگر«، »سوگواران«، »دود و آه« به چاپ رسیده است.

سپیده بیگدلی

»ایتالو کالوینو نویسندۀ جهانِ نانوشته است«؛ این گفتۀ 
»کارلوس فوئنتس« را می توان بهترین و کامل ترین تعبیر 
از جهان داستانی غریب کالوینوی ایتالیایی دانست؛ تعبیری 
که در اکثر آثار او، بخصوص در مجموعه  داستانِ »کمدی های 
کیهانی« ملموس است. در این مجموعه، کالوینو مخاطب 
را در برابر جهانی قرار می دهد که به احتمال قریب به یقین، 
تابه حال به این شکل و سیاق با آن روبه رو نشده است؛ 
جهانی متشکل از علوم نجوم، کیهان شناسی و فیزیک و در 

عین حال داستان پردازی و توصیف و طنز!

از  مجموعه ای  کیهانی«  »کمدی های 
دوازده  داستان کوتاهِ مستقل اما مرتبط است 
که اولین  بار سال ۱۹۶۵ منتشر شد. داستان های 
به  نام  ازلی  موجودی  منظر  از  مجموعه  این 
یک  از  کدام  هر  و  می شوند  روایت   Qfwfq
گرفته اند؛  جان  کیهان  پیرامون  علمی  نظریۀ 
منظومۀ  سیاره های  اینکه  مثل  نظریه هایی 
شمسی با چگال  شدن ابرهایی از مایع بی شکل 
تلفیق  با  کالوینو  درواقع،  آمده اند.  بوجود 
در  تکان دهنده اش  توانایی  و  مختلف  علوم 
لفاف  در  را  علوم  طنازی،  و  داستان پردازی 
گیرایی از داستان می پوشاند و جهانی می سازد 
که مخاطب را در وهلۀ اول متعجب و سردرگم 
و به مرور شگفت زده و درنهایت شیفته  می کند. 
نویسنده های  شاخص ترین  از  یکی  که  او 
اوج  کتاب  این  در  دنیاست،  پست مدرن 
به  را  مختلف  ژانرهای  تلفیق  در  توانایی اش 
نمایش می گذارد و با زیر پا گذاشتن المان های 
و  عجیب ترین  از  یکی  داستان نویسی،  رایج 
و  ایتالیا  مجموعه  داستان های  آوانگاردترین 

حتی دنیا را خلق می کند.

در »کمدی های کیهانی« هر داستان با چند خطی از یک 
واقعۀ علمی، نظریه ای شناخته  شده از یک دانشمند مشهور 
یا یک کتاب علمی شروع می شود و در ادامه با داستانی 
این نظریه روبه رو می شویم. بطور  از تخیل حول  سرشار 
مثال داستان اول، »فاصلۀ ماه« با این نظریه  شروع می شود: 
»به  گفتۀ سِر جُرج اچ. داروین، ماه زمانی خیلی به زمین 
راند، مدی  را به عقب  مَد بتدریج آن  بود، بعدها  نزدیک 
که خودِ ماه در دریاهای زمین بوجود می آورد، و در این 
دریاهاست که زمین آرام آرام انرژی اش را از دست می دهد«؛ 
بعد شاهد روایت Qfwfq از دورانی هستیم که ماه به زمین 
نزدیکتر بود و آدم ها می توانستند با نردبانی پا روی آن بگذارند 
و شیر غلیظ ماه را جمع آوری کنند؛ کالوینو توصیف هایی 
شگفت انگیز از سطح ماه می کند و مخاطب را به دنیای 
خیال می برد. به  همین  ترتیب تمام داستان ها که با یک بند 
علمی به ظاهر خشک شروع می شوند، به روایتی گرم سرشار 
از تخیل خاص کالوینو می رسند که در آن ها با مسائلی مثل 
عشق، دوستی، تنهایی و تکامل روبه رو هستیم؛ این همان 
نکتۀ حائز اهمیتی است که باعث می شود این داستان ها 
تنها خیال پردازی هایی پیرامون مسائل علمی نباشند، بلکه 

تلفیقی از گونه  های متنوع و شاخه های مختلف باشند و 
مخاطب را جذب این جهان غریب و تازه بناشده کنند؛ درواقع 
این مهم تنها از نویسنده ای مثل کالوینو برمی آید که در دل 
داستان هایی پیرامون مسائل کیهانی، به مسائل همه شمول 
و روزمره ای برسد که در طول تاریخ دست نخورده مانده و 
حتی برای انسان امروز هم بیگانه نیست و هر خواننده ای 
می تواند بخشی از خودش را در آن ها ببیند؛ بطور مثال در 
بسیاری از داستان ها شاهد حضور عشق هستیم؛ عشقی 
عشق  دارد،  کاپیتان  زن  به  اول  داستان  در   Qfwfq که 
او به دختری در دنیای بدون رنگ و تماماً خاکستری در 
داستان دیگر و عشق او به عنوان یک نرم تن به موجودی که 
نمی تواند آن را ببیند در داستان آخر و... بدین  ترتیب در خلال 
داستان های این مجموعه که در زمان ها و فضاهای دور و 
غریب، مثل وقتی رنگ ها هنوز بوجود نیامده بودند، وقتی 
تمام دنیا در یک نقطه متمرکز بود، وقتی هنوز سیاره های 
منظومه ی شمسی متولد نشده بودند و... روایت می شوند، 
می توانیم رگه های متنوع و مختلفی از دغدغه های انسان 
امروز در زندگی روزمره اش را ببینیم؛ مثالی دیگر پرداختن 
به میل وصف ناپذیر ما برای جا گذاشتن رَدِ پایی در جهان و 
احساس تعلقمان به چیزهای آشنا در داستان »علامتی در 
فضا« است، داستانی که بر اساس زمان چرخیدن خورشید 
نوشته شده و  دور کهکشان )هر دویست میلیون سال( 
در آن Qfwfq حین چرخش در کهکشان، علامتی در فضا 
بجا می گذارد تا بعد از دویست میلیون سال آن را ببیند و 
حضورش در جهان را برای خودش به اثبات برساند؛ آن هم 
در دوره ای که به روایت خودش: »نه وسیله ای بود، نه دستی 
و نه حتی دندان و دماغ و همۀ چیزهای دیگری که تا 
خیلی خیلی بعد بوجود نیامدند.« در ادامه رقابت Qfwfq و 
Kgwgk را بر علامت گذاشتن در فضا شاهدیم، رقابتی که 
مدام بزرگ می شود و کم کم فضای بی شکل را پر از علامت 
می کند. همچنین در همین داستان است که کالوینو به 
یکی از مهم ترین مسائل یعنی نقدشدن می پردازد و آن 
را نشانۀ وجود داشتن و مسئله ای کاملاً طبیعی می داند؛ 
جایی از زبان Qfwfq که اولین علامت را در کهکشان راه 
شیری گذاشت، می خوانیم: »علامت ها بقیه را مجاز می کنند 
تا دربارۀ کسی که آن ها را ساخته قضاوت کنند و در طول 
یک  سال کهکشانی سلایق و تفکرات عوض می شوند و روش 
مواجهه با علامت های قبلی، به چیزهایی که بعداً می آیند 
بستگی دارد.« او بعدها که دنیا پر از علامت  شده هم می تواند 
علامت های اولیه  را گاهی شناسایی کند، جای چرخ یک 

اتومبیل روی آسفالت، پوستۀ برآمدۀ یک دیوار و...
اوج نشان  در  این کتاب  در  را  کالوینو  نکتۀ دیگری که 
است؛  هوشمندانه  و  رقیق  طنزی  از  استفاده  می دهد، 
همان طنز خاص نویسندگان ایتالیایی که استفاده از آن در 
داستان هایی پیرامون کیهان شناسی، غریب بنظر می رسد. 
بطور مثال در داستان »همه در یک نقطه« که با توجه 
به نظریۀ »ادوین هابل« در مورد متمرکز بودن تمام جرم 
دنیا در یک نقطه پیش از پراکنده  شدن نوشته شده، شاهد 
انسان هایی هستیم که در یک نقطه به هم چسبیده اند و 
به روایت Qfwfq حتی نمی توانند تکان بخورند و جایی از 
زبان او می خوانیم: »فضا که وجود نداشته باشد، هیچ چیز 
بدتر از این نیست که تمام  مدت آدم بدقلقی مثل آقای 
Pbert Pberd زیر دست وپای آدم باشد.« در این داستان 
و  امروز  آدم های  ارتباطات  از  نشانه هایی  هم می توانیم 
اشاره های کالوینو به جهان پیرامونش را ببینیم؛ آدم هایی 
که در این نقطه به هم چسبیده اند، روابط آشنایی دارند؛ 
کشمکش های همسایه ها بر سر موضوعات پیش پا افتاده، 

همچنین خانوادۀ Z’zu که تنها بدلیل دیرتر آمدن، »مهاجر« 
قرار  آزار  و  اذیت  مورد  بقیه  طرف  از  و  می شوند  نامیده 
می گیرند و می توانند اشاره ای به مهاجرها در دنیای امروز 
باشند که بدلایلی غیرمنطقی و غیرعادلانه مورد تبعیض 
از دیگر بازنمایی های زندگی انسان امروز  قرار می گیرند. 
در داستان های ماقبل تاریخ این اثر، تقلب، دروغگویی و 
میل بیمارگونه به برتری در داستان »بازی های بی پایان« 
است؛ در این داستان رقیب Qfwfq حین بازی شان با اتم ها، 
تقلب می کند و اتم های نو را تنها برای خودش برمی دارد، 
این  کار باعث می شود دوستی این دو به دشمنی تبدیل 
شود و دیگر از بازی لذت نبرند و در دور رقابتی فرسایشی 
بیفتند که تنهایشان می کند. و به همین  ترتیب هر داستان 
نمودی از یک مسئله ی همه شمول است و در کنار روایت 
طنزآلود کالوینو و بهره گیری از اصول علم، تبدیل به تجربه ای 

فراموش  نشدنی برای خواننده تبدیل می شود.
تخیل شگفت انگیز کالوینو در دل این مجموعه داستان در 
قله است؛ او که با نوشتن »بارونِ درخت نشین« و »ویکنت 
دو نیم  شده« در سطح جهان به شهرت رسیده بود، با نوشتن 
این کتاب در چهل  سالگی نشان داد، شیفتۀ کشف و تجربۀ 
نمی دهد.  خویش  تکرارِ  به  تن  و  است  جدید  دنیاهای 
مهارت غبطه برانگیز او در خلق شخصیت های نامتعارف 
تخیل   ،Qfwfq مثل  باورپذیری  بشدت  درعین  حال  و 
بی مرزش برای داستان سرایی و خونسردی اش در پرداختن 
به موضوعاتی که تاکنون نویسنده ای به سراغش نرفته، 
»کمدی های کیهانی« را به یکی از بهترین آثار او و یکی از 
شایسته ترین نماینده ها برای معرفی دنیای داستانی غنی اش 
تبدیل می کند. کالوینو برای نوشتن این اثر، تجربیات زیسته 
و مطالعات گسترده اش پیرامون کیهان شناسی را دستمایه 
قرار داده است؛ او به لطف پدر و مادر گیاه شناسش، از کودکی 
پیوندی ناگستتنی با طبیعت داشت و برای کتاب های 
مصور آن ها قصه هایی تخیلی می ساخت. همین تخیل 
ورزیده شده در طول سال ها، به خلق داستان های کمدی های 
از  فارغ  را،  که مخاطب  داستان هایی  انجامیده؛  کیهانی 
این که با فضای کتاب ارتباط برقرار می کند یا نه، مبهوت 

می سازند که چطور ذهن کسی توانسته به چنین گوشه های 
غریبی از حیات سرک بکشد و طوری از آن ها بنویسد که 
انگار معمول ترین و شناخته شده ترین پدیدۀ جهان اند و 
هرروز با آن ها سروکار داریم. او خود در مصاحبه ای در مورد 
ایده های این داستان ها گفته بود: »نوشتنشان دو سالی 
طول کشید؛ اینطوری شروع شد، عادت کرده بودم تصاویری 
را که مثلاً موقع خواندن کتابی در زمینۀ کیهان شناسی به 
ذهنم می رسد حفظ کنم؛ یعنی از جایی شروع کنم که با 
سازوکار تخیلاتی که برایم آشناتر است، فاصله داشته باشد. 
کافی بود به تعداد کافی از این تصاویر جمع کنم تا تعدادی 
شروع و دلایلی برای حرکت در اختیار داشته باشم، بعد فقط 

لازم بود آن ها را بپرورانم«.
روای  شد،  گفته  که  همانطور  کتاب،  دیگر  قوت  نقطۀ 
غیرمعمولش است؛ Qfwfq که انگار همیشه و از ازل شاهد 
تمام اتفاق ها بوده، در داستانی یک آدم است، در داستان 
دیگری یک یاخته و نرم تن و در داستانی دیگر یک دایناسور. 
او همیشه هست و با این که ماهیت ثابتی ندارد، به  مدد 
به  گوش  و  می کنیم  باورش  کالوینو،  بی نقص  پرداخت 
حرف هایش می سپاریم. همۀ شخصیت های این داستان ها 
نام هایی مثل Qfwfq دارند و این مسئله در دل فضای 

غیرمعمول داستان ها طبیعی و باورپذیر بنظر می رسد.
بطور کلی »کمدی های کیهانی« اثری رشک برانگیز است؛ 
هرچند ممکن است به  زعم بعضی  نقدها به این اثر، خواننده 
دچار سردرگمی و ابهام شود و نتواند با همۀ داستان ها بطور 
مساوی ارتباط برقرار کند یا حس کند بجای داستان با متنی 
علمی و فانتزی و فاقد ارزش های داستانی روبه روست، 
بااین حال نمی شود انکار کرد اثر کالوینو تجربه ای نو در دنیای 
داستان نویسی است و اثری  است که حتی اگر با آن ارتباط 

برقرار نکنیم، نمی توانیم ارزش هایش را انکار کنیم.
درنهایت؛ کالوینو نویسنده ای کم نظیر در سطح دنیاست. 
نویسنده ای که خوب می داند چطور یک نردبان پیش روی 
مخاطبش بگذارد  و او را روانۀ دنیای دیگری کند تا ضمن 
غرق  شدن در شگفتی های جهان تازه، گوشه هایی از خودش 

را هم در آن ببیند.

تعامل مفاهیم غامض علمی با زندگی روزمره در مجموعۀ »کمدی  های کیهانی« ایتالو کالوینو؛

سفر روی بال  های تخیل
ادبیات

ابراهیمرهبردرگذشت
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شرکت کاتل )CATL( اعلام کرد که نیمی از فروش کامیون های سنگین در چین تا سال ۲۰۲۸، می تواند خودروهای برقی باشد که نسبت به ۱۰ درصد سال ۲۰۲۴، افزایش 
چشمگیری نشان می دهد.

»زنگ یوکون«، مدیرعامل شرکت قطعات خودروی چینی »کاتل«، این خبر را در مراسم رونمایی از طرح تعویض باتری کامیون های سنگین مطرح کرد و سایت خبری دولتی چینی جیمیان، 
آن را گزارش کرد. این خبر نشان می دهد که تقاضا برای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای که پیش از این نیز تحت تاثیر افزایش کامیون های ال ان جی سوز در چین قرار گرفته بود، با 

موانع بیشتری روبرو خواهد شد.

نیمیازکامیونهایسنگیندرچینبرقیمیشوند

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۴ - درست در میانه بازارچه ای کوچک در 
شرق تهران، زیر یک سقف شیروانی فلزی و میان انبوهی از 
سیم کشی ها و لپ تاپ های قدیمی، سه جوان در حال آزمایش 
یک سنسور هوشمند کشاورزی اند؛ محصولی بومی که می تواند 
با تحلیل داده های رطوبت و دمای خاک، آبیاری زمین را بهینه  
کند. ایده ای ساده اما کارآمد که در اغلب کشورهای توسعه یافته 
با حمایت های دولتی به تجاری سازی رسیده است. اما اینجا، تنها 
حامی آن ها یک کارفرمای خوش ذوق است که حاضر شده برای 
خرید اولیه سرمایه گذاری کند. در همان روز، رئیس مرکز توسعه 
فناوری های راهبردی معاونت علمی، از »شکل گیری نسل دوم 
استارتاپ های فناوری محور« خبر می دهد. بیش از ۶۲۰۰ استارتاپ 
در کشور فعال شده اند و به گفته مسئولان، این زیست بوم جزو 
»بزرگ ترین« نمونه های منطقه است. اما این رشد کمّی تا چه 
اندازه کیفیت دارد؟ آیا پشت این اعداد، نوآوری واقعی جریان دارد 
یا صرفاً با پدیده ای ویترینی و پروژه محور روبه رو هستیم؟ اگر قرار 
است نسل دوم استارتاپ ها جای خود را در اقتصاد ایران پیدا کنند، 
باید »نسل اول سیاست گذاران« جای خود را به نسل تازه ای از 
نهادهای تسهیل گر، جوان و بی واسطه بدهند. زیست بوم نوآوری، 
یک ساختار رسمی نیست؛ یک اکوسیستم زنده، پویا و در حال 
خطرکردن است. این زیست بوم نیاز به تنفس دارد، نه دستور. نیاز 

به سرمایه اجتماعی دارد، نه فقط وام و مجوز.
عددها چه می  گویند؟

طبق آخرین اعلام رسمی دکتر اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تاکنون بیش از ۶۲۰۰ استارتاپ در ایران ثبت و فعال شده اند. وی 
در گفت وگویی رسانه ای تأکید کرده که »نسل دوم استارتاپ های 
فناوری محور« پس از بلوغ نسبی استارتاپ های حوزه خدمات، 
اکنون در حال شکل گیری  است. به گفته او، این شرکت ها نه تنها 
ایده محور، بلکه در مسیر تجاری سازی و تأثیرگذاری عملی بر 
اقتصاد کشور قرار گرفته اند. عباراتی مانند »غول های اقتصاد 
آینده« و »بزرگ ترین زیست بوم استارتاپی در جنوب غرب آسیا« 
اکنون به صورت مکرر در گفتمان رسمی سیاست گذاران شنیده 
می شود. از منظر مفهومی، استارتاپ ها شرکت هایی نوپا با ظرفیت 
رشد سریع هستند که بر پایه فناوری های نوین شکل می گیرند 
و محصول یا خدمتی جدید یا متحول شده عرضه می کنند. اما 
در عمل، تعریف استارتاپ در ایران با ابهام و انبساط همراه بوده 
و گاه هر اپلیکیشن خدماتی یا فروشگاهی هم ذیل این عنوان 

جای گرفته است.
بررسی دقیق تر نشان می دهد که رشد عددی الزاماً به معنای 
بلوغ زیست بوم نیست. بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس، تنها ۹ تا ۱۲ درصد از استارتاپ های ثبت شده به مرحله 
پایداری تجاری می رسند و کمتر از ۶ درصد موفق به جذب سرمایه 
جسورانه )VC( یا ورود به زنجیره تولید ملی می شوند. بخش 
قابل توجهی از این شرکت ها، پس از دریافت حمایت اولیه یا 

حضور در یک نمایشگاه، عملاً متوقف می شوند.

 ،)WIPO( ۲۰۲۳ از سوی دیگر، طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری
ایران در زیرشاخص هایی مانند آموزش، ظرفیت علمی و منابع 
انسانی وضعیت نسبتاً مناسبی دارد، اما در شاخص »پیوند نوآوری 
و بازار« و »زیرساخت حمایتی« با شکاف جدی مواجه است. یعنی 
نوآوری هست، اما مسیر رسیدن آن به بازار یا صنعت، تنگ و 
پرهزینه است. واقعیت این است که سیاست های نوآوری در 
ایران بیشتر از جنس ویترین سازی هستند تا زیرساخت سازی. 
معاونت علمی و سایر نهادهای بالادستی، بیشتر بر برگزاری 
رویداد، نمایشگاه، رتبه بندی و حمایت های تشریفاتی تمرکز دارند. 
این در حالی ست که نوآوری واقعی، بیش از همه به آزادی عمل، 
دسترسی به سرمایه، حذف موانع قانونی و جسارت تجربه کردن 
نیاز دارد؛ عناصری که هنوز در ساختار بوروکراتیک کشور جایی 

نیافته اند.
روایت هایی از خط مقدم نوآوری

در کارخانۀ نوآوری آزادی، اتاقی کوچک در طبقه دوم، میزبان تیمی 
چهارنفره است که روی توسعۀ یک ابزار هوش مصنوعی برای 
پایش داده های امنیت سایبری کار می کنند. سعید، برنامه نویس 
اصلی تیم، فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر است. او می گوید: »سه 
سال پیش این ایده رو با سرمایه شخصی شروع کردیم. تا الان سه 
بار داوطلب شدیم برای دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری، ولی 
هر بار یا فرآیند ارزیابی طولانی شده یا گفتند اول باید شرکت تون 
وارد لیست دانش بنیان بشه.« در حالی که محصول آن ها هم اکنون 
در دو سازمان دولتی به صورت آزمایشی استفاده می شود، هنوز 

نتوانسته اند حمایت رسمی دریافت کنند.
در زنجان، تیم دیگری با نام زَرپاد روی پروژه ای برای هوشمندسازی 
از طریق  این پروژه،  آبیاری زمین های کشاورزی کار می کند. 
حسگرهایی که به صورت بی سیم به اپلیکیشن موبایل متصل اند، 
می تواند میزان دقیق آب مورد نیاز هر بخش از زمین را تعیین 
کند. محسن، یکی از بنیان گذاران زرپاد، می گوید: »ما توی پارک 
علم و فناوری زنجان مستقر شدیم، ولی برای گرفتن مجوز اتصال 
به سامانه های دولتی یا فروش به تعاونی ها، باید از تهران مجوز 
بگیریم. همین موضوع، عملاً ما رو از بازار حذف می کنه.« او 
معتقد است که مشکل اصلی، نه نبود ایده یا محصول، بلکه 
»مرکزگراییِ سیاست گذاری« و »سیطره نهادهای دولتی بر مسیر 

فروش« است.
در شیراز، دو جوان با نام سحر و نازنین، که هردو فارغ التحصیل 
برای  کمک حرکتی  ابزار  یک  روی  صنعتی  اند،  طراحی  رشتۀ 
سالمندان کار می کنند که با چاپگرهای سه بعدی تولید می شود. 
آن ها از یکی از شتاب دهنده های حوزه سلامت حمایت ابتدایی 
دوره  پایان  از  بعد  خودشان،  گفتۀ  به  اما  کرده اند،  دریافت 
پیش شتاب دهی، »هیچ نهاد یا سرما یه گذاری سراغ مان نیامد«. 
سحر با لحنی طعنه آمیز می گوید: »تو نمایشگاه نوآوری پارسال که 
شرکت کردیم، فقط عکس هامون رو گرفتن برای خبرگزاری ها، ولی 

هیچ قراردادی امضا نشد«.
این روایت ها گرچه پراکنده اند، اما نقطۀ اشتراک دارند: انرژی 
انسانی بالا، ایده های نو، اما ساختاری غایب که بتواند نوآوری را 
از سطح فردی و اتمیزه به سطح نهادی و اقتصادی ارتقاء دهد. 

تقریباً همۀ استارتاپ هایی که در شهرستان ها فعالیت می کنند، 
به سرمایه گذار،  دسترسی  عدم  ارتباطی،  زیرساخت  با ضعف 
قوانین دست وپاگیر مالیاتی و نداشتن امکان آزمون محصول در 
بازار مواجه اند. و این، حتی در مورد تیم هایی صادق است که در 
زیست بوم رسمی مورد حمایت اولیه قرار گرفته اند. درست در نقطه 
مقابل این روایت ها، همایش های رسمی و گزارش های رنگی 
از »شتاب اکوسیستم استارتاپی کشور« در جریان است؛ گویی 
آنچه در میدان اتفاق می افتد، هیچ نسبتی با تصویرهای روی 

سن ندارد.
سیاست های حمایتی یا سیاست های نمایشی؟

در ادبیات رسمی توسعه، نوآوری نه فقط به مثابه خلق ایده، 
بلکه به مثابه محصول نهادسازی دیده می شود. اما در ایران، 
به نظر می رسد نوآوری هنوز در حد یک پروژه تبلیغاتی یا گزارش 
عملکردی باقی مانده است؛ چیزی برای تزئین پاورپوینت ها، نه 
تغییر واقعیت های ساختاری. اگر از خود بپرسیم »چه چیزی 
باعث می شود یک کشور نوآور باشد؟«، پاسخ ساده نیست. اما 
بدون شک یکی از مؤلفه های بنیادین، وجود ساختار حمایتی 
انعطاف پذیر، غیرمتمرکز و شفاف است؛ چیزی که زیست بوم 

استارتاپی ایران به شدت از آن رنج می برد.
نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری 
و شکوفایی، پارک های علم و فناوری و شتابدهنده ها، در ظاهر 
پازل های این اکوسیستم را تشکیل می دهند. اما آیا این نهادها 
واقعاً در خدمت خلاقیت هستند یا خود به بخشی از بوروکراسی 
معطل ساز تبدیل شده اند؟ گزارش های نظارتی مرکز پژوهش های 
مجلس و حتی برخی گزارش های خود این نهادها نشان می دهد 
که بسیاری از استارتاپ ها در فرآیند ارزیابی، تخصیص بودجه یا 
دریافت تسهیلات، یا با دیوان سالاری سنگین مواجه اند، یا اصلاً از 
گِیت های تعریف شده عبور نمی کنند. از سوی دیگر، سیاست های 
تشویقی همچون معافیت های مالیاتی یا اولویت در مناقصه ها، 
اغلب مشروط به دریافت گواهی دانش بنیان هستند؛ گواهی ای 
که خود در مسیری مبهم و پرپیچ وخم صادر می شود و اساساً 
بسیاری از استارتاپ های تازه کار یا غیرآکادمیک، امکان دریافت آن 
را ندارند. به بیان دیگر، سیاست گذار عملاً میان »نوآوری واقعی« 
و »نوآوری رسمی شده« تفاوت قائل نیست و فقط آن بخشی را به 

رسمیت می شناسد که در چارچوب های فرمی قرار بگیرد.
از این منظر، نقدهایی که به »نمایشی بودن« اکوسیستم استارتاپی 
وارد شده، بی پایه نیست. بسیاری از استارتاپ ها صرفاً برای دریافت 
وام، تسهیلات یا فرصت حضور در نمایشگاه، ثبت شرکت کرده اند. 
پس از آن نیز یا فعالیتشان متوقف می شود یا در چرخه ای از 
بدون  می شوند؛  گرفتار  حمایتی  نهادهای  برای  گزارش سازی 
آنکه ارزش افزوده ای برای اقتصاد ملی ایجاد کنند. در این میان، 
مقایسه با تجربیات منطقه ای جالب توجه است. در امارات متحده 
 Open Innovation( عربی، شهر دوبی با ایجاد مراکز نوآوری باز
Hubs( و نهادهای تسهیل گر جذب سرمایه خارجی، توانسته ده ها 
استارتاپ موفق را به چرخه صادرات و خدمات بین المللی وارد 
کند. در عربستان، برنامه Vision 2030 با تمرکز بر فین تک، سلامت 
دیجیتال و تولید محتوای بومی، زمینه ای فراهم کرده که تنها 

در سال ۲۰۲۳، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جسورانه جذب 
شد. در ترکیه، دولت با ایجاد خوشه های دانش بنیان و تخصیص 
مالیات ارزش افزوده برای صندوق های نوآوری، به استارتاپ ها 
آزادی عمل واقعی داده است؛  اما در ایران، فقدان آزادی اقتصادی، 
تمرکزگرایی سیاسی، و سلطه نهادهای دولتی بر مسیر بازار، هنوز 
اجازه نمی دهد که یک تیم خلاق بتواند بدون »واسطه« به منابع 
و فرصت های رشد دست یابد. ما با نوعی »نوآوری فرمایشی« 
مواجهیم؛ ساختاری که تلاش می کند خلاقیت را مهار کند، نه 
آزاد. و همین تضاد، مهم ترین مانع رشد اکوسیستم نوآوری در 

ایران است.
خلاقیت، اگر مجال یابد...

زیست بوم نوآوری ایران، با تمام ظرفیت ها، خلاقیت ها و انرژی 
انسانیِ چشم گیرش، درگیر نوعی »پارا دوکس ساختاری« است: از 
یک سو هزاران جوان پرانگیزه با ایده هایی خلاقانه در سراسر کشور 
در حال شکل دادن به نسل دوم استارتاپ ها هستند؛ از سوی دیگر، 
دیوارهایی بلند از بوروکراسی، مرکزگرایی، نگاه ابزاری به نوآوری و 
سیاست گذاری فرمایشی، راه آن ها را سد کرده اند. آنچه این گزارش 
نشان داد، تضادی بود میان تصویر رسمی و میدان واقعی؛ میان 
زیست بومی که در آمارها و تریبون ها می درخشد، اما در واقعیت، 
به سختی نفس می کشد. بسیاری از تیم های نوآور در شهرستان ها، 
بدون دسترسی به شبکۀ سرمایه گذاران، شتابدهنده های واقعی یا 
زیرساخت های قانونی، در تنهایی مطلق و با تکیه بر »اشتیاق« 

مسیر خود را می روند.
برای برون رفت از این وضعیت، تنها یک راه وجود دارد: بازتعریف 
نقش دولت از مداخله گر به تسهیل گر. سیاست گذاری نوآوری در 
ایران باید از مدل های »از بالا به پایین« فاصله بگیرد و بپذیرد 
که خلاقیت، در ذات خود، نیازمند آزادی، دسترسی، و خطا کردن 
است. به جای رتبه بندی ها و گواهی نامه ها، باید اکوسیستم را آزاد 
گذاشت تا خودش رشد کند؛ همان طور که طبیعت، با دخالت 

کمتر، بهتر زنده می ماند.
چه باید کرد؟ پیشنهادهای مشخصی در این زمینه قابل طرح 

است:
تمرکززدایی ساختاری: اعطای اختیار کامل به مراکز نوآوری استانی 

در تخصیص منابع و شناسایی تیم ها؛
معافیت های مالیاتی بلندمدت برای استارتاپ های غیردولتی؛

ایجاد صندوق های جسورانه منطقه ای با سرمایه گذاری ترکیبی 
بخش خصوصی و نهادهای شهری؛

آموزش رسمی نوآفرینی از مقطع دبیرستان به بالا؛
و مهم تر از همه: حذف نگاه امنیتی و کنترل گر به نوآوری های 

مستقل.
محصول  نه  نوآوری،  زیست بوم  که  بپذیریم  باید  نهایت،  در 
دستورالعمل و گزارش عملکرد، که میوۀ اعتماد، مشارکت، و 
فرصت آفرینی ست. اگر خلاقیت مجال یابد، آیندۀ اقتصاد ایران، 

دیگر فقط نفت نخواهد بود.

نسل دوم نوآوری: آیا زیست بوم استارتاپی ایران به بلوغ رسیده است؟

نوآوری پشت چراغ قرمز دولت!
نگار سلحشور

داستان جلد

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۳۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج  تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی 
آقای سعیداله لطفی نژاد اسنقی بشناسنامه شماره ۳۶۲ صادره از  تبریز فرزند احد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۰۴٫۷۴ متر مربع  مفروز از پلاک شماره ۲۹۵ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با خریداری 
از آقای علی اکبر ایزدیار  و با مالکیت مالک اولیه آقای ناصر میرهاشمی تایید مینماید لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  1919940    تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۴٫۰۲٫13
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی کرج  - نوبت دوم آ



دوشنبه  29  اردیبهشت 1404    شمارگان 1816 ورزش7

»مهدی محمدنبی« - نایب رئیس فدراسیون فوتبال- گفت: سرمربی تیم فوتبال امید ایران ظرف ۱۰ روز آینده مشخص و 
معرفی می شود. وی درخصوص افزایش سهیمه بازیکنان خارجی در فصل جدید رقابت های لیگ برتر اظهار کرد: سازمان لیگ 
هیات رئیسه دارد و پیشنهادات باید در آنجا بررسی شود تا در نهایت در فدراسیون فوتبال و با خرد جمعی تصمیم گیری 
شود. باشگاه ها باید به بودجه خود مسلط باشند و این بودجه فقط مربوط به تیم بزرگسالان نیست. وقتی که می خواهیم 
به باشگاه ها فکر کنیم باید جوری برنامه ریزی کنیم که دچار مشکل نشوند. هزینه انباشته برای هر باشگاه مساوی  است با 

ورشکستگی. اما قانون گذاری در خصوص وحدت رویه برعهده سازمان لیگ است.

سرمربیتیمامیدطی۱۰روزآیندهمشخصمیشود

 

زنان

»نعمت زاده«:

احترام ناهید کیانی

 واجب است

هیچ  ناهید  و  من  گفت:  تکواندو  المپیکی  ملی پوش 
مشکلی با هم نداریم و دو دوست و رقیب هستیم و 
احترام  ما می شود.  پیشرفت  بودن سبب  رقیب  همین 

ناهید کیانی واجب است.
به گزارش »دنیای هوادار«، مبینا نعمت زاده روز گذشته در 
مراسم روز جهانی موزه، اظهار داشت: امروز بیست سالم 
می شود و یک برنامه هایی برای ۲۰ سالگی در نظر دارم. 
با  و  برسم  به هدف هایم  پایان ۲۱ سالگی  در  امیدوارم 

مدال هایم دل مردم کشورمان را شاد کنم.
وی افزود: حدودا سه ماه است که پرفشار در اردوی تیم 
ملی تکواندو هستیم. ۲ هفته گذشته از چین با مدال طلا 
و برنز برگشتم. مدال برنزم در یک وزن بالاتر بود. اولین 
مسابقه بین المللی در وزن ۵۷ کیلوگرم را انجام دادم. 
دو ماه آینده مسابقات دانشجویان جهان و ۶ ماه آینده 
مسابقات جهانی را در پیش داریم و برای این دو رویداد در 

اردوی تیم ملی هستیم.
ملی پوش تکواندو عنوان کرد: همه چیز درباره سرمربی 
تیم ملی مشخص است و ۲ هفته پیش مهروز ساعی با 
اینکه سرمربی نبود، بهترین مربی آسیا شد و کاپ بهترین 
سرمربی را دریافت کرد. از نظر من او بسیار لایق است و 

باید ببینیم نظر کمیته فنی چیست.
وی درباره حواشی با ناهید کیانی در چین یادآور شد: من 
و ناهید هیچ مشکلی با هم نداریم و دو دوست و رقیب 
هستیم و همین رقیب بودن سبب پیشرفت ما می شود. 
وقتی در اردوی تیم ملی دو نفر کنار هم هستند باعث 
پیشرفت هم می شوند. وزن المپیکی ما یکی است اما 
وزن جهانی ما یکی نیست. امیدوارم هر دو به مسابقات 
جهانی اعزام شویم و با مدال طلا دل مردم را شاد کنیم. 
هیچ کدورت و قهری بین ما نبود. یک بازیکن بعد از باخت 
امکان دارد ناراحت شود و نمی توانم ناهید را قضاوت کنم. 
شاید اگر من هم می باختم ناراحت می شدم. من به سمت 
او رفتم و در انتها به هم دست دادیم و او بزرگ تر از من 

و احترامش واجب است.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: در همین وزن باقی می مانم و 
نمی توانم به وزن ۴۹ کیلوگرم بروم. قدم ۱۷۹ هست و 
قد بلندی دارم و همان چهار سالی که برای المپیک قبلی 
در وزن ۴۹ کیلوگرم مسابقه می دادم خیلی تحت فشار 
بودم. وزن زیاد کم کردن روی روح، روان، زندگی روزمره 
و آینده من تاثیرگذار است. اگر بخواهم هشت سال برای 
کشورم بجنگم و اگر بخواهم عمر قهرمانی بلندتری داشته 
باشم باید تغییر وزن می دادم. اگر دوباره وزن کم می کردم 
آسیب بدی می دیدم و دیگر نمی توانستم تکواندو را ادامه 
دهم. از طرف فدراسیون درخواست شده بود تا در وزن ۴۹ 
کیلوگرم بمانم و با رژیم خیلی حرفه ای وزن کم کردم تا 
آسیب نبینم. برنامه این بود تا المپیک ۲۰۲۰ در وزن ۴۹ 

کیلوگرم مسابقه دهم و بعد از آن تغییر وزن دهم.
وی گفت: من بعد از المپیک پاریس تنها یکماه استراحت 
و بعد تمریناتم را شروع کردم. اولین المپین تکواندو بودم 
که به مسابقات ورود کردم و در دو دوره لیگ اول شدم و 
در چین هم بازی کردم. اصلا در لاک مدال المپیک خودم 
نرفتم و کار بسیار سختی در پیش دارم. تمرینات را پرفشار 
شروع کردم و نتیجه مطلوب را گرفتم. برای المپیک بعدی 

تمام تلاشم را می کنم تا خوشرنگ ترین مدال را بگیرم.

کمتر هواداری در فوتبال ایران پیدا خواهد شد که از 
قهرمانی تراکتور تبریز در لیگ برتر فوتبال ایران ناراحت 
شده باشد. تیمی دوست داشتنی که جمعیت عظیمی 
از اهالی آذربایجان بزرگ و حتی سایر نقاط  ایران بزرگ 
را پشت سر خود داشته و در نود دقیقه هر بازی، شور 
و حال و زندگی را به فوتبال سرزمین آریایی هدیه 
می کند. باشگاهی که دارای قدمت بوده و بزرگان زیادی 
را به فوتبال کشور معرفی کرده است. البته از سرزمین 
غیور و با تعصب آذربایجان انتظار چنین شرایطی دور 
از انتظار نیست و باید به مردمان خونگرم این دیار 
به خاطر قهرمانی مقتدارنه نماینده آذربایجان تبریک 
تبریز  تراکتور  تا  باعث شد  آنچه  به  ادامه  گفت. در 

قهرمان ایران شود، اشاره خواهیم نمود:

خروج از پوستۀ آماتوری
به جرات باید گفت؛ فوتبال ایران بعد از بیست و چهار 
دوره برگزاری لیگ حرفه ای هنوز هم دچار لایه های 
پنهان و آشکار آماتوری است. در این بین چند باشگاه 
از جمله تراکتور تبریز با پرداختن به اصول این صنعت 
بزرگ از پوسته آماتوری خود خارج شده و اگر آنان را  به 
تمامی حرفه ای تلقی نکنیم، باید عنوان نیمه حرفه ای 
را برای آنان درنظر بگیریم. پرداختن به زیرساخت ها، 
بستن قراردادهای مناسب، پرداختن درست به اقتصاد 
باشگاه داری و ایجاد چارت مدیریتی کارآمد را می توان 
از شرایط و مقدمات موفقیت تراکتور در چند سال اخیر 
دانست. جریانی که به قهرمانی آنان در لیگ بیست و 

چهارم منتهی شد.

حضور همیشگی هواداران
اگر تراکتور را پُرطرفدارترین باشگاه ایران ندانیم، مسلما 
باید  این باشگاه را با تعصب ترین و آماده ترین باشگاه 
بلحاظ داشتن هوادار تلقی کنیم. هواداران این تیم 
با حضور حداکثری در ورزشگاه یادگار امام و سایر 
ورزشگاه های ایران هرگز بازیکنان و کادرفنی خود را در 
مسابقات گوناگون داخلی و خارجی تنها نگذاشته اند. 
حمایتی بی نظیر که آنان را به معنای واقعی تبدیل 
به یار دوازدهم این تیم کرده و جو تمام ورزشگاه ها 
را به نفع آنان تغییر داده است. »حضور وصف ناپذیر 
هواداران تراکتور در جشن قهرمانی این تیم گواه این 

مدعاست«.

باشگاه داری خصوصی
شاید باشگاه داری خصوصی در ایران ممکن و حتی 
متصور نباشد. حرکت در این مسیر و رسیدن به آن 
مستلزم شرایط اقتصادی و اجتماعی منحصر به فردی 
است که رسیدن به آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار 
سخت است. اما تراکتور را باید در کنار سپاهان اصفهان 
و اندک باشگاه های دیگر خصوصی و یا به تعبیر بهتر 
نیمه خصوصی تلقی کنیم. بزرگترین حُسن باشگاه های 
خصوصی، استقلال در تصمیمات و تعیین تکلیف در 
مورد اجرای برنامه های پیش  بینی شده است. تراکتور 
با حضور زنوزی به عنوان مالک خصوصی، اختیارات 
بیشتری برای پرداختن به مشکلات و مسائل داخلی و 
خارجی داشته و در نهایت با درایت این مالکِ علاقمند 

به هدف نزدیک و به ابتدای موفقیت رسیده است.

نقل و انتقالات موفق
تا  بود  کافی  گذشته  تابستان  در  بزرگ  انتقال  سه 
تراکتور بلحاظ عمق ترکیب، غنی ترین تیم ایران شود. 
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی که 
از ارکان قهرمانی پرسپولیس در فصول اخیر بودند، به 
قرمزپوشان آذربایجان پیوستند تا ابتدا دست سرمربی 
این تیم در تنوع تاکتیکی باز باشد و دیگر اینکه بخشی 
از شخصیت قهرمانی تهران به تبریز منتقل شود. تراکتور 
که در نقل و انتقالات سه فصل اخیر موفق به جذب 
بهترین های ایران و حتی منطقه خاورمیانه شده است، 
در خط دفاع با حضور محمد نادری و شجاع خلیل زاده 
و در خط هافبک با حضور آلوز و در پیشانی خط حمله 
خود با امیرحسین حسین زاده هارمونی فوق العاده ای 
به ترکیب خود بخشیده و بجز چند مسابقه منحصر به 

فرد در تمامی فصل چشم نواز بازی کرد.

سرمربی با تجربه
دراگان اسکوچیچ که به بدترین وجه ممکن ایران را 
ترک کرد و حتی در مصاحبه های خود عنوان نموده 
بود که هرگز به ایران بازنخواهد گشت، در انتخابی 
درست روی نیمکت تراکتور نشست تا با انگیزه هایی 
متفاوت و مضاعف قرمزپوشان آذربایجان را هدایت 
فوتبال  هم  که  اسکوچیچ  گرانقدر  تجربه  کند. 
باشگاهی و هم فوتبال ملی را در خود نهفته دارد، 
تبریزی ها  سرمربی  آمد.  تراکتور  مدد  به  نهایت  در 
بجز چند مقطع کوتاه در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا که حتی به حذف آنان از آسیا نیز منجر شد 
در سایر مواقع فوق العاده عمل نمود. البته نباید از 
در  نیز  عزیزی  و خداداد  زاده  نقش سعید مظفری 

موفقیت های این تیم به سادگی گذشت.

مبارزه با حواشی
تبریز در فصل بیست و چهارم کانون حواشی فوتبال 
ایران بود. علیرضا بیرانوند که در انتقالی جنجالی تهران 
را به مقصد تبریز ترک کرده بود. چند مصاحبه جنجالی 
از طرف کاپیتان این تیم و عکس العمل های مالک 
این باشگاه تمام توجهات را به سمت خود متوجه 
کرده بود. اما تراکتور با حضور مدیران کاربلد با حواشی 
مبارزه کرد. آنجا که لازم بود سکوت حاکم شد. آنگاه 
که به موجودیت باشگاه حمله شد، بیانیه صادر شد 

و کادرفنی و بازیکنان نیز سعی کردند، پرداختن به 
حواشی را به باشگاه سپرده و تمرکز خود را معطوف به 

مستطیل سبز نمایند.

»وار« و اثرات مثبت
به هیچ عنوان نباید از تاثیرات مثبت سیستم کمک 
سادگی  به  چهارم  و  بیست  فصل  در  ویدویی  داور 
گذشت. جریانی که ذهنیت منفی گذشته را از بین 
برد و نتایج را به مسائل غیرطبیعی و حتی غیرواقعی 
مرتبط نکرد. این سیستم در فصل بیست و چهارم به 
مدد داوران آمد تا دیگر هجمه بی دلیل گذشته را پشت 
سر خود احساس نکنند  و با اطمینان بیشتری قضاوت 
نمایند. »وار« به تراکتور و سایر مدعیان نیز بلحاظ 
ذهنی کمک نمود تا تمرکز خود را از مسائل داوری 
متوجه بازی و تاکتیک های اتخاذی کادرفنی کرده و به 
همین دلیل فوتبال ایران در این فصل حواشی کمتری 

بلحاظ داوری داشت.

تراکتور چگونه قهرمان شد؟
براستی تراکتور چگونه قهرمان شد؟ در شرایطی که 
پرسپولیس همچون چند فصل گذشته بنا نداشت 
قافیه را به این تیم ببازد. در اوضاع و احوالی که 
سپاهان قدم و به قدم با نماینده آذربایجان پیش 
رفت. در این خصوص باید چند نکته مهم را اشاره 
نمود؛ ابتدا اینکه تراکتور لیگ را بیشتر از گذشته 
را  قبل  فصول  اشتباهات  »آنان  بود.  گرفته  جدی 
کمتر مرتکب شدند«. دوم ضعف مفرط پرسپولیس 
در فصل بیست و چهارم بود. قرمزپوشان تهران به 
هیچ عنوان صلابت گذشته را نداشته و بیشتر از آنکه 
روی مسائل فنی تمرکز داشته باشند، با پرداختن 
طرفی  از  بودند.  شده  منحرف  مخرب،  حواشی  به 
استقلال تهران خیلی زود از کورس قهرمانی خارج 
شد و بعضی از نتایج این تیم شرایط را برای تراکتور 
آسان تر کرد. سپاهان نیز در انتهای لیگ تبدیل به 
بجز شکست سرخابی های  و  تیمی معمولی شده 
تهران هنر دیگری نداشت. تمام این شرایط به علاوه 
اراده بازیکنان این تیم که در مقاطع مختلف تحت 
فشار هوادار، مسائل داوری و از همه مهم  تر، ذهنیت 
منفی چند فصل گذشته درخصوص از دست دادن 
قهرمانی در هفته های انتهایی بودند، تابو گذشته را در 
هم شکست تا تراکتور زودتر از آنچه متصور بود لیگ 

بیست و چهارم را به نام خود ثبت نماید.

»دنیای هوادار« گزارش می  دهد؛

تراکتور چگونه قهرمان شد؟
خارج از گود

حسن صانعی  پور
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